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جلسه 131-844
دو‌شنبه - 01/03/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به کسی بود که یا مادرزادی یا بخاطر بیماری مانند پیری، قدش خمیده بود، اختلاف بود اگر نتواند به حال قیام برگردد که رکوع کند عن قیام وظیفه‌اش چیست؟ 
دیروز مطلبی را از مرحوم آقای خوئی نقل کردیم و به ایشان اشکال کردیم، برخی از دوستان تذکر دادند که ما قبلا در ذیل مسأله 15 از مسائل قیام این اشکال را جواب دادیم و خودمان هم فرمایش آقای خوئی را پذیرفتیم، ‌مراجعه کردیم دیدیم درست است.

و خلاصه مطلب این است که آقای خوئی نظرشان این است و درست هم هست که کسی که راکع هست یک وقت راکع بودنش بخاطر این است که مثلا سقف کوتاه است نمی‌تواند قیام کند، عرف به این قائم نمی‌گوید، یا بیماری موقت دارد، دیسک کمر دارد اصلا می‌‌خواهد بلند شود نمی‌تواند صاف بایستد عرف این را قائم نمی‌داند اما آن‌هایی که راکع هستند خلقتا یا بخاطر پیری اصلا همین که بر می‌‌خیزند و لو با کمرخمیده عرف به این می‌‌گویند قائم، و لذا ما قبول داریم که قیام کل شخصه بحسبه. و لکن قبول نداریم که رکوع کل شخص بحسبه. و لذا این پیرمردهای قدخمیده قائم فی قبال الجالس و راکع، هم قائم هم راکع. در آن جایی که سقف کوتاه است مثلا، ‌شخص مجبور است خم بشود، آن‌جا آقای خوئی تصریح کرد گفت این انحناء مانع از صدق قیام است و یصلی جالسا، چون المریض یصلی جالسا در مقابل الصحیح یصلی قائما بود، آن‌جا قائم در مقابل جالس است، وقتی که الراکع خلقة لهرم و کبر سن عرفا صدق می‌‌کند قائم، ‌خب یصلی قائما. این‌که ما دیروز به آقای خوئی گفتیم که طبق مبنای شما نوبت به ایماء نمی‌رسد باید بگویید یصلی جالسا، نه، آقای خوئی می‌‌گوید این یصلی قائما بر او صادق است، قیام کل شخص بحسبه، منتها می‌‌خواهد برود به رکوع نمی‌تواند رکوع بکند، چون قائم راکع، کسی که هم قائم است هم راکع یصلی قائما ولی دیگر به او نمی‌شود گفت ارکع، تحصیل حاصل است. و لذا نوبت به نماز نشسته نمی‌رسد، یصلی قائما قادر بر ایجاد رکوع نیست در این نماز، نظر ایشان هست که کسی که نماز ایستاده می‌‌خواند و قادر بر احداث رکوع نیست وظیفه‌اش تبدیل می‌‌شود به ایماء به رکوع که حالا این را ما بحث می‌‌کنیم.
و لذا اشکالی که به آقای خوئی کردیم با مراجعه به بحث‌مان در قیام جواب داده شده.

[سؤال: ... جواب:] ظاهر ارکع، ارکع عن قیام فی قبال الرکوع است نه ارکع عن قیام فی قبال الجلوس. این پیرمرد قد خمیده قائم است ولی راکع هم هست، قائم است در مقابل جالس، و لذا منافات ندارد قائم راکع، وقتی که قرائت را تمام می‌‌کند نمی‌تواند ایجاد کند و احداث کند رکوع عن قیام را چون رکوع عن قیام که واجب است یعنی رکوع عن قیام فی مقابل الرکوع نه رکوع عن قیام فی مقابل الجلوس. ظاهر ارکع این است که ارکع مع سبق عدم الرکوع، ارکع عن قیام من غیر رکوع، قیام داری رکوع نداری آن وقت به شما می‌‌گویند ارکع. نظر آقای خوئی این است. پس تهافتی در نظر ایشان نیست.
قول اول که قول منسوب به مشهور بود که فرمودند این شخص که منحنی است خلقتا یا بخاطر پیری و نمی‌تواند رکوعش را تبدیل کند به قیام، قیام در مقابل رکوع، اما می‌‌تواند تشدید کند رکوع را، وظیفه‌اش تشدید رکوع است. 

ما اشکال کردیم گفتیم تشدید رکوع، رکوع نیست، این‌که محقق همدانی می‌‌فرماید رکوع کل شخص بحسبه، نه، راجع به پیرمرد قدخمیده قبول داریم از ایشان‌ که قیامه بحسبه اما قیامه فی مقابل الجلوس، و لکن رکوعه بحسبه، ‌رکوعه به تشدید انحناء است نخیر این عرفی نیست، ‌عرف به این پیرمرد می‌‌گوید هذا راکع، تشدید انحناء بکند نمی‌گویند رکع، می‌‌گویند زاد فی رکوعه و انحناءه.
[سؤال: ... جواب:] مجازا اگر بگویند رکع این پیرمردی که انحنائش را بیشتر می‌‌کند که مهم نیست اما اگر به قول مطلق بگوید یجب علی کل شخص ان یرکع أمام الامیر این پیرمرد می‌‌گوید انا لااقدر علی الرکوع‌، می‌‌گویند بیشتر خم می‌‌شدی می‌‌گویند بیشتر خم شدن که رکوع کردن نیست.
بنابراین قول اول را ما نپذیرفتیم.

مرحوم آقای گلپایگانی فرمودند که احتیاط واجب این است: اگر این پیرمرد بنشیند می‌‌تواند رکوع جلوسی بکند، بایستد صرفا تشدید می‌‌کند انحنائش را، احداث رکوع قیامی نمی‌تواند بکند، احتیاط این است که دو نماز بخواند، فالاحوط تکرار الصلاة، و مع الدوران، اگر وقت تنگ است نمی‌تواند یک نماز بخواند نشسته با رکوع نشسته یک نماز بخواند با تشدید انحناء، لایبعد تقدیم الرکوع عن جلوس علی الایماء و الغمض. 
ما طبق صناعت معتقدیم این آقایی که قادر بر احداث رکوع نیست، قادر بر تشدید انحناء است، رکوع قیامی از او ساقط است، اما این‌که جایگزین رکوع قیامی چیست به ذهن‌مان می‌‌آید که مقتضای صناعت این است که جایگزین رکوع قیامی رکوع جلوسی است اگر بتواند چون دلیل می‌‌گوید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، رکوع ایمائی هم که رکوع عرفی نیست، و اطلاقی هم در دلیل ایماء نیست که شامل این پیرمرد قدخمیده بشود. مقتضای صناعت این است. ولی غیر از مرحوم آقای گلپایگانی ما ندیدیم، ایشان هم که احتیاط کرد، ندیدیم کسی این قول را بگوید. و لذا مقتضای صناعت اینی است که عرض کردیم ولی احتیاط این است که دو تا نماز بخواند. البته اگر شما استیحاش ندارید از مخالفت نظر مشهور در همین نمازی که رکوع جالسا می‌‌کند ایماء الی الرکوع هم بکند هیچ محذوری ندارد، ولی ما چه کنیم مشهور می‌‌گویند اصلا این رکوع جالسا زیاده است تو وظیفه‌ات تشدید انحناء است یا تو وظیفه‌ات ایماء‌ است. مشکل ما با این‌ها هست که نماز با رکوع جالسا را باطل می‌‌دانند اگر متمکن است از تشدید انحناء یا متمکن است از ایماء.
آقای زنجانی مطرح کرده رکوع جالسا را اما برای کسی که متمکن از تشدید انحناء نیست، می‌‌فرماید اگر می‌‌تواند تشدید انحناء کند. لعله به نظر آقای زنجانی خود این رکوع در حق این شخص است یا از مناسبات حکم و موضوع استفاده کرده که این ملاک تذلل در آن است. و اگر نمی‌تواند تشدید انحناء بکند بیشتر خم بشود یا اگر خم بیشتر خم بشود از حد رکوع خارج می‌‌شود، ایشان فرموده رکوع جالسا مقدم است بر ایماء. ما معتقدیم: نه، در فرض تمکن از تشدید انحناء هم ما دلیل نداریم بر کفایت تشدید انحناء. مقتضای صناعت در فرض تمکن از رکوع جلوسی رکوع جلوسی است. قول اول که قول مشهور بود که می‌‌گفتند تشدید انحناء واجب است مورد قبول نبود.

[سؤال: ... جواب:] اشکال ما همین است که ما اطلاقی نداریم در دلیل ایماء که شامل این پیرمرد قدخمیده بشود. ... رجائا که می‌‌شود رکوع ایمائی بجا آورد، زیاده رکوع که نیست، زیاده رکوع عرفی مبطل است و لو سهوا. زیاده رکوع ایمائی که مبطل نیست. اصلا چون بالاخره این قصد جزئیت که نمی‌کند بلکه به رجاء این‌که امر دارد به ایماء الی الرکوع، ایماء الی الرکوع می‌‌کند، قصد تعلیقی هم می‌‌کند که من قصد تعظیم می‌‌کنم با همان رکوع ماموربه، این مشکلی ندارد.
اگر امکان رکوع جلوسی نیست ولی امکان تشدید انحناء هست، که مشهور گفتند تشدید انحناء، آقای خوئی و آقای سیستانی گفتند ایماء، ما می‌‌گوییم هیچ‌کدام دلیل ندارد. پس دقت کنید! اگر متمکن است این پیرمرد قدخمیده که چند روز است ما را گرفتار است از رکوع جلوسی، ‌مقتضای صناعت رکوع جلوسی است، چون ارکعوا اطلاقش این را می‌‌گیرد و این تنها رکوعی که متمکن است رکوع جلوسی است، ‌آن تشدید انحناء رکوع نیست.

اگر متمکن از رکوع جلوسی نیست، تشدید انحناء دلیل ندارد، ایماء هم دلیل ندارد، آقای حکیم در این‌جا فرمود و لذا ما قول دوم را که قول صاحب جواهر است اختیار می‌‌کنیم می‌‌گوییم بقائا نیت کند که این انحنائش رکوع است، ‌اصل برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب تشدید در انحناء و وجوب ایماء. این‌جا این‌جور فرموده. می‌‌گوییم مگر نیت رکوع بقلبه قدرمتیقن است؟ شما می‌‌گویید این انحنائش را که انحنائی است که طبق پیری‌اش حاصل شده است بقائا قصد کند که هذا رکوعٌ، این واجب است، این را معلوم الوجوب می‌‌دانید بعد می‌‌گویید برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب تشدید در انحناء‌ و برائت جاری می‌‌کنیم از وجوب ایماء، این‌که قصد کند این هیئت رکوع بقائا رکوع صلاتی است، این مگر معلوم الوجوب است؟ این طرف علم اجمالی است. بالاخره اگر واقعا رکوعش همین به قول صاحب جواهر ابقاء این هیئت رکوعی هست وظیفه‌اش این است که قصد کند که این ابقاء هیئت رکوعی رکوع صلاتی است حالا یا اجمالا قصد کند یا تفصیلا ولی اجمالا قصد کند واقع چه می‌‌شود، واقع یعنی قصد رکوع صلاتی در این ابقاء هیئت رکوع، صاحب جواهر این را می‌‌گفت، این معلوم الوجوب نیست، شاید واجب در حق این، این است که تشدید الانحنائش را قصد کند رکوع است، شاید واجب در حق این شخص این است که ایمائش را قصد کند که ایماء رکوعی است، ما علم اجمالی‌مان منحل نمی‌شود. قصد این‌که این ابقاء هیئت رکوع رکوع صلاتی است این معلوم بالتفصیل است و تشدید انحناء مشکوک الوجوب است، ایماء مشکوک الوجوب است برائت جاری می‌‌کنیم، نه آقا، ما معلوم بالتفصیل نداریم، اگر تشدید انحناء واجب باشد به عنوان رکوع در این نماز برای این پیرمرد قدخمیده حالا یا عرفا رکوع این است یا شرعا ملاک رکوع در آن است باید با این تشدید انحناء قصد رکوع تعظیمی بکند.

بله اگر شما بگویید علم اجمالی به وجوب تعیینی یکی از این سه کار ما نداریم، شاید مخیر باشیم، خدا مثل شما علماء حوزه نیست که، رئوف رحیم است، نگاه می‌‌کند به این پیرمرد قدخمیده، آخه گناه دارد واجب تعیینی بکنم بر او یکی از این سه کار را، مخیر است، بله اگر احتمال تخییر بدهید برائت از تعیین هرکدام جاری می‌‌کنید می‌‌شود مخیر. اما اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر اصالةالاحتیاطی شدید، که ظاهر آقای حکیم این است که اصالةالاحتیاطی است مثل استادش محقق عراقی، و یا علم اجمالی داشتیم، دیگر مقتضای علم اجمالی احتیاط است آن وقت شما نمی‌توانید برائت جاری کنید.

[سؤال: ... جواب:] احتیاطش این است که تشدید انحناء‌ بکند، ایماء هم بکند، قصد اجمالی بکند که هر چه وظیفه من است رکوع تعظیمی من باشد، این مشکلی ندارد با یک نماز هم می‌‌تواند این کار را بکند در رکوع جلوسی ما مشکل داشتیم تشدید انحناء که حرام نیست، تشدید انحناء می‌‌کند ایماء هم می‌‌کند در آن حال، می‌‌گوید خدایا! دیگر کمال الجود بذل الوجود، هر چه بود در طبق اخلاص قرار دادیم شما خودت هرکدام را وظیفه ما می‌‌دانی قبول کن.

[سؤال: ... جواب:] تشدید رکوع که رکوع زاید نیست. آنی که اشکال می‌‌کند می‌‌گوید رکوع جدید نیست و لذا امر به رکوع شامل او نمی‌شود. 
قول دوم که قول صاحب جواهر بود که شیخ طوسی هم در مبسوط قائل بود می‌‌گفت همین هیئت رکوعش را ادامه بدهد نه نیاز است تشدید انحناء کند نه نیاز است تخفیف انحناء کند به لحاظ رکوع، هذا رکوعٌ، احداث رکوع نکرد اشکال ندارد، ابقاء رکوع می‌‌کند و می‌‌تواند ابقاء رکوع نکند، فعل اختیاری او است، قصد قربت می‌‌کند از ابقاء‌ رکوع.

اشکال شده به صاحب جواهر، یک اشکال این است که آقای خوئی فرمودند: رکوع قوامش به انحناء کردن است عن قیام، اصلا قوام رکوع این است که انسان قبلش ایستاده باشد و از حالت ایستادن منحنی بشود به سمت رکوع، ارکع یعنی این، رکوع هم می‌‌گویند یعنی این. و لذا اگر کسی نشسته باشد با حالت تقوس بیاید بالا این می‌‌شود رکوع‌نما، راکع‌نما، این راکع نیست، این رکوع نیست، رکوع این است که انسان یا اگر رکوع قیامی می‌‌کند انحناء کند عن قیام اگر رکوع جلوسی می‌‌کند انحناء کند عن جلوس، و این داخل در هیچ کدام نیست.
[سؤال: ... جواب:] الان ایجاد رکوع نکرد بعد از قرائت، ده سال قبل که آن هم در اختیار خودش نبود اگر در اختیار خودش بود هیچ‌وقت این‌جور نمی‌شد، آرام‌آرام کمرش خمر شد الان با همان کمر خمیده سوره حمد خواند سوره قل هو الله خواند بعدش دیگر رکوع نکرد، حتی هیئت رکوع هم نیست، ‌رکوع‌نما است. ... اگر از اول همیشه خم شده این راکع‌نما است، مثل کسی که از اول روحانی‌نما خلق شده!! ... تفصیل ندارد. آقای خوئی گفت هو علی صورة الرکوع، تصریح کرد لیس برکوع‌ انما هو صورة رکوع.
پس اشکال اول آقای خوئی این است که شرط عرفی صدق رکوع برای شخصی که رکوعش رکوع جالسا نیست، این است که مسبوق باشد به قیام و از قیام منحنی بشود به رکوع، این شرط مقوم صدق رکوع است.

اشکال دوم: فرموده: از این بگذریم، ‌ظاهر امر به یک شیء امر به احداث آن شیء است. گفتند اقرأ ثم ارکع، اصلا رکوع صادق باشد بر این، رکوع‌نما نباشد، اما احداث رکوع که نکرد بعد از قرائت. آقای خوئی فرموده ظاهر امر به یک شیء امر به احداث آن است. و لذا اگر شما در حال سجده شکر بودید، الهی شکرا شکرا، ناگهان یکی آیه سجده خواند، ادامه بدهید سجده را به نیت سجده تلاوت قبول نیست، باید برخیزید هدم سجود کنید برگردی به سجود، ‌چون اذا قرئ علیک آیة العزیمة‌ فاسجد یعنی احداث کن سجود را بعد از قرائت آیه سجده. یا می‌‌روی زیر دوش، سر و گردنت را می‌‌شوری، همان‌جوری ادامه می‌‌دهی شستن بدنت را به نیت غسل جانب ایمن و ایسر، آقای خوئی می‌‌گوید این ایراد دارد، چرا؟ برای این‌که اغسل رأسک و رقبتک ثم اغسل جسدک یعنی احداث کن غسل جسد را. حالا لازم نیست از زیر دوش کامل بیایی بیرون ولی آن جایی که می‌‌خواهی بشوری باید یک لحظه آب از او قطع بشود.

[سؤال: ... جواب:] غسل متنجس ملاکش معلوم است. غسل متنجس با آب غصبی مطهر است یا نه؟ ملاکش چون معلوم است می‌‌گوییم مطهر است. اگر شما لباس‌تان در هنگامی که می‌‌شویید نجس شد ادامه غسل بدهید ملاک تطهیر متنجس در آن‌جا هست و الا در اموری که ملاکش محرز نیست مثل همین سجده، ‌ظاهرش این است که باید بلند بشوی بعد سجده بروی. 
گفت اذا دخل الامیر فارکع، امیر که آمد همه ایستادند این همین‌جوری در حال رکوع است، امیر هم از دوربین مداربسته می‌‌دید که این همین‌جوری چند دقیقه است در حال رکوع است، بعد همین‌جوری ادامه داد. بعد می‌‌آید می‌‌گوید این را بیاورید می‌‌گوید مگر نگفتند اذا دخل الامیر فارکع، چرا رکوع نکردی؟ می‌‌گوید من راکع بودم، می‌‌گوید راکع بودی اما رکوع نکردی، رکوع کردن بعد از دخول امیر این است که بعد از دخول امیر احداث رکوع بکنی. اذا جاء الامیر فقوموا، این همین‌جور ایستاده، می‌‌گوید وقتی امیر آمد آن وقت برخیزید احداث قیام کنید تعظیم است.
[سؤال: ... جواب:] دقت کنید! آقای خوئی حواسش جمع است، ملا به این می‌‌گویند، نگفت هوی الی الرکوع واجب نفسی است، ‌گفت هوی الی الرکوع طبق بیان اول شرط است، خارج است، ولی مقوم صدق عنوان رکوع است، رکوع همان حالت است ولی شرطش سبق قیام است و انحناء به رکوع. بیان دومش این بود که ظاهر ارکع احداث این هیئت است. بحث این‌که هوی الی الرکوع این را آقای خوئی مطرح کرد.
[سؤال: ... جواب:] ما تابع ظهورات هستیم. گفت اذا قرئ علیک آیة العزیمة فاسجد شما خلاف ظاهر است ادامه بدهید سجده سابقه را بگویی من بقائا نیت سجده تلاوت می‌‌کنم. ... حالا آقای زنجانی در بحث غسل و این‌ها فرمودند عرف خصوصیتی برای احداث قائل نیست و لذا فتوی می‌‌دهند که اشکال ندارد. اگر اشکال ندارد دیگر لازم هم نیست وقتی می‌‌روید در استخر تکان بدهید بدن‌تان را، می‌‌گوید از قدیم رسم بود، احداثی نبودند، احداثی می‌‌گوید بیا از استخر بیرون بعد برو داخل، البته در غسل ارتماسی بعض بدنت بیرون باشد و آن بعض را به نیت غسل ارتماسی داخل کنی کافی است، اما در غسل ترتیبی باید کل آن قسمتی که می‌‌خواهی غسل ترتیبی کنی بیرون از خزینه یا استخر بیایی بیرون، ‌مشهور این را نمی‌گفتند، ولی همان‌ها هم می‌‌دیدی که می‌‌رفتند خزینه تکان می‌‌دادند خودشان را، تکان دادن لازم نیست اگر واقعا احداث غسل لازم نیست ابقاء کافی است همین ایستادی زیر آب، کل بدنت زیر آب است، شیرجه زدی زیر آب، یک لحظه بگوید غسل ارتماسی بجا می‌‌آورم قربة الی الله، ‌باید کافی باشد چرا تکان می‌‌دهی خودت را. چرا در عبارات‌شان است که تحریک بکند بدنش را تحت الماء به قصد غسل.
اشکال سوم اشکال آقای سیستانی است. آقای سیستانی می‌‌گویند اصلا رکوع یعنی همان خم شدن نه آن هیئت، نه آن هیئت خم بودن، این شیخ راکع خمیده است، اما این شیخ راکع خم نشده است، یعنی خمیده است. هوی الی الرکوع رکوع است یعنی انحناء الی الاسفل رکوع است، اصلا رکوع را در لغت معنا کردند طأطأه رأسه، انحنی. رکع را نگاه کنید به لسان العرب و المنجد می‌‌گویند رکع طأطأ رأسه انحنی. و لذا آن حالت خم شدن، آن رکوع است.

[سؤال: ... جواب:] انحناء تام به حد رکوع عرفی.

و لذا آقای سیستانی فرمودند این شیخ قدخمیده این پیرمرد قدخمیده که نمی‌تواند هوی الی الرکوع بکند، هوی الی الرکوع نمی‌تواند یعنی انحنائی که محقق رکوع است این مصداق رکوع است رکوع کردن این است، انحناء به حدی که بشود راکع عرفی، تشدید انحناء مصداق رکع نیست، و لذا آقای سیستانی فرموده می‌‌دانید من چه می‌‌گویم؟ من می‌‌گویم اگر این پیرمرد در حد رکوع شرعی هم خمیده نیست کمرش، در حد رکوع عرفی است، لازم نیست که خودش را به حد رکوع شرعی برساند، نمی‌خواهد، برو ایماء بکن. با این‌که نائینی می‌‌گفت رکوع همان هیئتی است که دستت به زانوانت برسد و تو می‌‌توانی الان این را ایجاد کنی، ‌ایجا کن. آقای سیستانی می‌‌گوید نه رکوع کردن همان هوی الی الرکوع العرفی است و دیگر این آقا متمکن نیست از رکوع عرفی و لذا تکلیف به رکوع ساقط است و وظیفه‌اش می‌‌شود ایماء.
آقای خوئی هم نظرش همین است منتها با بیان دیگر که می‌‌گفت اصلا رکوع کردن یعنی رکوع عن قیام و این رکوعش عن قیام نیست.

[سؤال: ... جواب:] این‌طور می‌‌توانیم بگوییم آقای سیستانی می‌‌گویند هذا لم یرکع، رکوع کردن نیست، حالا راکع بودن هیئتی است از مقوله وضع است خب آن راکع بودن بحث دیگری است اما ارکع یعنی رکوع بکن، ‌ارکع.
[سؤال: ... جواب:] ایشان می‌‌گوید ارکع یعنی رکع بکن، ‌طأطأْ رأسک، انحنِ. منتها انحن بحیث یصدق علیه رکوع کردن نه مطلق انحناء که از مرتبه ضعیفه رکوع به مرتبه شدیده رکوع بروی، او رکوع کردن نیست. ارکعوا یعنی رکوع کردن. ... آقای سیستانی می‌‌گویند صدق نمی‌کند [رکوع بدون هوی] یک لحظه آنامّا ناگهان حضرت سلیمان دید (انی آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک) این آقا را که در آن مملکت بود در حال قیام ناگهان طرفةالعینی این را ایجاد کردند و هو راکع، آقای سیستانی می‌‌گویند لم یرکع، کی حرکت کرد به این طرف؟ ... ثلثٌ رکوع یعنی رکوع کردن.
به نظر ما عمده اشکال این است که قوام ارکع عرفا به احداث رکوع است و الا این‌که ما بگوییم هذا لیس براکع، آقای سیستانی این‌جور می‌‌گوید، می‌‌گوید هذا لیس براکع یعنی لم یرکع، ‌ما می‌‌گوییم یک معنا بیشتر ندارد رکوع و آن وجود این هیئت است. این‌که ما بگوییم هوی مسمای رکوع است، آقای سیستانی این‌جور می‌‌گویند، خلاف ظاهر است، ظاهر این است که رکوع همان هیئت است، همان شیخ راکع، ‌شجرة راکعة. هوی مقدمه او است به قول آقای خوئی.
و این‌که آقای خوئی می‌‌گویند سبق قیام مقوم رکوع عرفی است، نه این‌جور نیست، کسی که بنشیند از حالت نشستن تقوس کند به حالت رکوع قیامی مردم بیایند ببیند می‌‌گویند هذا راکع، یک ساعت است این آقا راکع است، آیا می‌‌گویند راکع‌نما؟ شما را به وجدان‌تان به این می‌‌گویند راکع‌نما و به این کارش می‌‌گویند رکوع‌نمایی؟ می‌‌گویند هو راکع. این‌که ما بگوییم مقوم صدق راکع سبق قیام است یا مقوم صدق راکع هوی است که آقای سیستانی می‌‌گویند انصافا این‌ها عرفی نیست. آنی که هست این است که ارکع ظهور در احداث رکوع دارد و مشکل این‌جا این است که احداث رکوع نمی‌شود این پیرمرد اگر بخواهد تشدید انحناء بکند و لذا ما قول دوم را به این خاطر نمی‌پذیریم.

آقای حکیم از کسانی است که در این‌جا گفت نه آقا، در ارکع احداث رکوع نیامده، ‌همینی که آقایان از آقای زنجانی نقل می‌‌کنند که ایشان احداث را قبول ندارد، ولی خودش در ذیل مسأله 7 گفت نصوص اقتضاء می‌‌کند که ظاهر ارکع احداث رکوع باشد، و انصافا مشکل قول دوم همین است که احداث رکوع مقوم صدق عرفی رکع است. فرق می‌‌کند ارکع با کن راکعا، اگر کن راکعا بود ما این حرف را نمی‌زدیم، اشکال نمی‌کردیم، هذا راکعا، اما ظاهر ارکع احداث رکوع است و این قول دوم به این خاطر درست نیست اما قول سوم انشاءالله فردا بررسی می‌‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.
